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حاجي  پسر  تبريزي،  مستشارالدوله  يوسف خان  ميرزا 
ميرزاكاظم مهادمهيني از بازرگانان آذربايجان، از پيشروان 
قاجاريه  دوره ي  در  روشنفكر  نويسندگان  و  آزاديخواهي 

است. 
وي در تبريز متولد شد. فارسي و عربي و مقدمات علوم 
متداول زمان خود را آموخت و به سمت منشيگري وارد خدمت 
كنسولگري انگليس در تبريز شد و بعد از چندي از خدمت 
انگليسي ها استعفا داد و به خدمت وزارت خارجه در آمد. در سال 
1270 هجري به فرمان ناصرالدين شاه به كارپردازي حاجي 
ترخان مامور گرديد و هشت سال در آن جا بود تا به سال 
1278 هجري به تهران احضار شد و پس از هفت ماه توقف در 
تهران دوباره مامور حاجي ترخان گرديد. در سال 1279 هجري 
شارژدافر )كاردار( ايران در پترسبورگ و در سال 1280 هجري 
ژنرال كنسول ايران در تفليس شد و چهار سال در آن جا ماند. 
در اين ماموريت بود كه با ميرزا فتحعلي آخوندزاده آذربايجاني، 
نويسنده پيشتاز آزادانديش ايراني آشنا و دوست گرديد و تحت 
تاثير افكار آزاديخواهانه بلند او واقع شد. در اواخر سال 1283 
هجري به شارژدافري پاريس منصوب گرديد و از راه استانبول 
عازم فرانسه شد و نمايشگاه پاريس را كه در آن سال )1867 

ميلادي( داير شده بود مشاهده كرد. 
طبق نوشته ي ناظم الاسلام كرماني در مدت سه سال 
اقامت خود در پاريس چهار دفعه به عزم سياحت به لندن 
خود  ديگر  دوست  و  هم مسلك  ملكم خان  ميرزا  با  و  رفت 
آبادي  و  لشكري  انتظام  داشت.  علني  و  سري  مجالست 
كشوري و ثروت اهالي و كثرت هنر و معارف و آسايش و 
آزادي عامه ي آنجاها را كه ديده، بر شور و حرارت قلبي و 
آرزويش نسبت به ايران افزوده گرديد. سبب ترقيات فرانسه 
و تنزلات ايران را از ميرزاملكم خان پرسيده، جوابش چنين 
داد كه بنيان و اصول نظم فرانسه »يك كلمه« است. و اهل 
پرسيد:  چگونه  افتاده اند.  دور  اصول مطلب  از  مملكت شما 
است اين؟ جواب داد كه بعضي از شما نظم و ترقي فرانسه 
را از فروعات برقرار مي دانيد و برخي از علوم و صنايع تصور 
مي نماييد.  مانند تلگراف و كشتي ها و عراده هاي بخار و آلات 
حربيه كه اينها از نتايج است نه مقدمات، و فقط به نظريات 
ساده قصد نظر مي كنند. و اگر مي خواهيد در ايران اسباب 
از تعيين كلمه ي  بيندازيد در بدو كارها  ترقي و مدنيت راه 
واحده غفلت مي نماييد. بالاخره در معني يك كلمه، گفت: 
يك كلمه، كه جميع انتظامات و ترقيات فرانسه در آن مندرج 
انتظامات  و  شرايط  جميع  كه  است  قانون«  »كتاب  است 
معمول بها به امور دنيويه تعلق دارد، در آن محرر و مسطور 
است و دولت و ملت با هم كفيل اجراي آن است و در هيچ 
كاري كه متعلق به امور محاكمه و مرافعه و سياسيات و امثال 
آن باشد، به هواي نفس خود عمل نمي تواند كرد. شاه و گدا 
و رعيت و لشكري در آن مقيد هستند واحدي قدرت مخالفت 

میرزا یوسف خان مستشارالدوله
 آزادیخواه نستوه قرن سیزدهم هجري

)مرگ سال 3131 هجري( 

به كتاب قانون ندارد. باري شرح اين مذاكره در كتاب »يك 
كلمه« نوشته است. خواننده مي تواند به آن رجوع كند«.

يوسف خان  ميرزا  هجري   1286 سال  رمضان  در 
نظر  او  جاي  به  و  شد  احضار  تهران  به  مستشارالدوله 
سمت  به  داشت  سرتيپي  درجه ي  كه  يمين السلطنه  آقا 
كارپردازي )كنسولي( ايران در پاريس منصوب گرديد. ميرزا 
»كتابچه  نام  به  رساله اي  هجري   1286 سال  در  يوسف 
بنفش« درباره تاسيس راه آهن سرتاسري ايران نوشت و به 
شاه عرضه داشت. وي با ميرزا حسين خان سپهسالار دوست 
آنها  ميان  در  كه  كدورتي  علت  به  اما  بود.  مسلك  هم  و 
حاصل شد در سال 1290 هجري به خراسان تبعيد گرديد. 
 در مشهد لازمه خدمت به مردم را از دست نمي داد، 
»كتابچه ي راه آهن از تهران به خراسان« را نوشت و منافع 
آن را نمود و فتواي روحانيون را در آن باره به دست آورد. 
چندي نگذشت كه كارگزار خراسان شد، پس از يك سال 
ميرزا  در سال 1299 هجري كه  گرديد.  احضار  تهران  به 
او  رسيد،  عدليه  وزارت  به  قزويني  مشيرالدوله  يحيي خان 
او  نام  به  مستشارالدوله  لقب  و  برگزيد  خود  معاونت  به  را 
صادر كرد. ولي او به علت اخاذي و فسادي كه در دستگاه 
عدليه رواج داشت، از خدمت عدليه كناره گيري كرد و چون 
در آن هنگام در »روزنامه ي اختر« استانبول انتقادهايي از 
اينكه وي  انتشار مي يافت، به گمان  ايران  ديوان خانه هاي 
از خدمت  و  انتقادها دست داشته است، متهم  آن  در نشر 
دولت معزول شد. به امر ناصرالدين شاه، محمدحسن خان 
حاجب الدوله او را گرفته و چوب زده و پنج ماه در انبار دولتي 
به شفاعت و  زياد  از گرفتن جريمه ي  زنداني گرديد. پس 
توسط بعضي از حبس خارج و خانه نشين شد. بعد از چندي 

او را به عنوان كارگزار آذربايجان انتخاب كردند.
 وي در آنجا خدمات نمايان كرد تا اينكه باز مخالفان 
درباره ي او سعايت كرده نوشته ها و لوايح آزاديخواهانه ي او را 
به دست آورده با كتاب »يك كلمه« به ناصرالدين شاه ارايه 
دادند. بنابراين حكم گرفتاري وي صادر شد و او را دستگير 
كرده و به قزوين بردند. مدتي در آن جا زنداني بود، خانه اش 
را به غارت و حقوقش را قطع كردند. نزديك به سيصد هزار 
تومان ارثيه ي پدر را در راه آزادي و هدف آزاديخواهانه خود از 
دست داده تا اينكه از زندان نجات يافته به تهران آمد. در سال 

1309 هجري دوباره دستگير و به قزوين تبعيد شد. 
»با  مي نويسد:  او  شرح  پايان  در  كرماني  ناظم الاسلام 
به  خدمت  مشغول  راستي  و  جد  نهايت  در  پريشاني  كمال 
ملت و نوشتن لوايح مفيده بود. يكي از مكاتيب او كه در زمان 
مرض موتش به توسط حسن علي خان اميرنظام به مظفرالدين 
شاه كه در آن وقت وليعهد بود، نوشته است و ما به دست 
آورده ذيلا درج مي نماييم. كه:  خواننده ي تاريخ بداند كه عقلا 
و دانشمندان مملكت چگونه در مقام دست آوردن آزادي و 

پژوهش دكتر عبدالرفيع حقيقت )رفيع( 

حريت، زحمت كشيده و متحمل مشاق و زحمات شده اند. باري 
از صدمات و لطمات ايام استبداد چشم آن مرحوم آب آورده، 
دولت  از  تومان  هزار  او  براي  مشيرالدوله  محسن خان  شيخ 
مخارج گرفت. در سال 1313 هجري روحش به شاخسار جنان 
پرواز كرد، طبق اظهار ميرزا عباس قلي خان مدير آدميت، ميرزا 
يوسف خان مستشارالدوله وصيت كرده بود نعش او را به دوش 
چند نفر حمال نهاده و در محوطه ي شرقي قبرستان معروف 
به قبر آقا در جنوب تهران دفن كنند و دوستان و ياران او نيز 

مطابق وصيتش عمل كردند. 
آزادي  نشر  تاريخ  در  مستشارالدوله  يوسف خان  ميرزا 
در ايران مقام ارجمندي دارد. او اصول افكار سياسي خود 
را در رساله ي »يك كلمه« كه به سال 1287 هجري در 
يكي  كلمه  رساله ي يك  است.  كرده  نوشته،  بيان  پاريس 
در  و  مي رود  شمار  به  ايران  آزاديخواهان  آثار  نخستين  از 
تحريك احساسات و بيدار كردن مردم در آن زمان نفوذ زياد 
داشته است و در سال 1323 هجري كه »انجمن مخفي« 
تشكيل گرديد، اين كتاب راهنماي سياسي آن انجمن بود. 
قانون اساسي فرانسه است و  از اصول  اقتباس  اين رساله 
مولف خواسته است آن اصول را با مباني دين اسلام تطبيق 
دهد و براي رسيدن به اين منظور به آيات و اخبار و احاديث 

و گفته هاي علماي بزرگ اسلامي استشهاد كرده است. 
و  دوستي  آخوندزاده  فتحعلي  ميرزا  با  مستشارالدوله 
مكاتبه داشته و از اين مرد روشنفكر آزاديخواه صاحب نظر 

كسب فيض مي كرده است. 
آخوندزاده در يكي از نامه هاي خود كه در سال 1288 
اطاعت  علي رغم  مي  دارد:  اظهار  نوشته  وي  به  هجري 
ظاهري، در ميان مردم و دولت يك عداوت باطني موجود 
است... مردم از دولت نفرت دارند«. و بعد اضافه مي كند: »به 
هر چه كه دست مي زني ايجاب مي كند كه از آن انتقاد شود. 
پرده پوشي و مدارا خلاف اصل انتقاد است« و با همين طرز 
تفكر بود كه مستشارالدوله در زمان شدت استبداد ناصرالدين  
شاه كه اداي كلمه ي قانون گناهي نابخشودني بود، در دفاع 
از اصول آزادي و مساوات و سلطنت مشروطه بي پرده سخن 
مي گفت و به جرم همان صراحت گفتار و خرده گيري علني 
از دستگاه بيدادگري در دوران خدمت خود بارها زجر و حبس 
و تبعيد ديد. ولي همان طور كه نوشته شد حتي در سال هاي 
آخر عمر با آن حال پيري و شكستگي از كار و كوشش باز 
نايستاد و در راه آگاهي مردم به قانون آزادي، از بذل مال و 

جان دريغ نكرد. روانش شاد باد. 




